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به تو رزمنده کشورم  
که برای آزادی می جنگی
بنازم آن دم گرمت
 که بنيان مى نهد
 بر آسمان آبى رويا
 زنور پرتوان روز 
پايان تاريکى
 و همچون رشته هائى بافته از خشم 
بسته  راه ناى تنگ تاريکى
 تنوره مى کشد
 آن آه جانسوز دَم گرمت
 که تا از پا درآرد
 قدرت بى جان تاريکى
 فداى عزم جزم تو
 که بر آن است 
تا برهم زند بنيان تاريکى 
و برگسترده باغ ما 
دگر راهى نيابد
ابر بى باران تاريکى 
بنازم آن دم گرمت
 که فرمانى است 
بر پايان تاريکى
 و همراه است با روز رهائی  
 ز قيد و بند تاريکى .
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